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کارگر مغازه پیچ ومهره فروش در سناریوی هولناک به سراغ زن صاحبارش رفت و برای سرقت
طلاهایش دست به قتل زد.

چندی قبل مرد جوان وقت پای در خانهشان در منطقه فلاح گذاشت با صحنه شوکآوری روبهرو شد،
همه وسایل خانه به هم ریخته شده بود، هر چه همسرش را صدا زد جواب نشنید تا اینه با جسد زنش

که رگ دستش زده و با سیم پاهایش بسته شده بود روبهرو شد.
همین کاف بود تا تیم از کارآگاهان پلیس آگاه تهران همراه بازپرس ویژه قتل برای بررس صحنه جرم

وارد عمل شوند که در بررسها مشخص شد زن جوان قربان ی سرقت شده است.
قرار دادند که مشخص شد مرد جوان بدین ترتیب مأموران فیلم دوربینهای مداربسته را مورد بازبین
که با کلاه و ماس روی صورتش سع بر پوشاندن چهرهاش داشته در نقش ی پی وارد ساختمان

شده و این در حال بود که برق چاقوی دست مرد جوان در فیلم نمایان بود.
اقدام به قتل زن جوان کرده و پس از ی ،ها نشان داد که قاتل پس از ورود به خانه در نقش پیبررس
ساعت سراسیمه از خانه خارج شده و این در حال بود که در زمان خروج از خانه ماس به صورت

نداشت و همین کاف بود تا سرنخ اصل در اختیار پلیس قرار گیرد.
وقت تصویر قاتل چاقو بهدست پیش روی شوهر قربان جنایت قرار گرفت لحظهای سوت کرد . باور

نداشت قاتل زنش همان کارگر مغازهاش در حسنآباد تهران است.
مرد جوان نمتوانست باور کند و به کارآگاهان گفت امروز با میثم که کارگر مغازهام است ناهار
خوردیم و بعد برای گرفتن چ از مشتری از مغازه خارج شد و بعد از دو ساعت به مغازه بازگشت و

بعد از نیم ساعت دوباره رفت.
مرد جوان به مأموران گفت: چندی قبل تصمیم گرفتم همسرم را برای جشن تولدش سورپرایز کنم به
همیـن خـاطر از میثـم خواسـتم یـ روز بـا همسـرش بـه بـازار بیایـد تـا بـا هـم بـرای خریـد طلا بـه مغـازه
طلافروش برویم تا با سلیقه همسرش خرید کنیم و آن روز نزدی به 200 میلیون طلا خریدیم. من به

میثم اعتماد داشتم و اصلا فر نمکردم دست به چنین جنایت بزند.
داشتیـم امـا همسـرم، معمـولا خـوب کـادویش را دیـد سـورپرایز شـد و زنـدگ وی افـزود: همسـرم وقتـ
طلاهایش را در خانه ی از بستانمان که همیشه در خانه هستند نهداری مکرد و روزی که میثم برای

سرقت به خانهمان رفته طلای سرقت نرده و فقط چند ته بدلیجات در خانه بوده است.
کارآگاهان اداره 10 پلیس آگاه تهران با سرنخهای بهدست آمده موفق به شناسای خانه میثم شدند و

در ی عملیات غافلیرانه مرد جوان بازداشت شد.
میثم ابتدا خود را بگناه دانست اما وقت در برابر مدارک پلیس قرار گرفت به ناچار لب به سخن باز
کرد و در اعترافاتش گفت: وقت وارد خانه شدم زن جوان مقاومت کرد و سع داشت ماس روی
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صورتم را بردارد که با او درگیر شدم و در ی لحظه ماس از روی صورتم کنار رفت و او چهرهام را
دید.

این قاتل آشنا ادامه داد: پاهای زن جوان را بستم و به دنبال طلاها گشتم که زن جوان محل طلاها را به
من نشان داد، بسرعت طلاها را برداشتم و وقت مخواستم از خانه خارج شوم ترسیدم که زن جوان با
دیدن چهرهام مرا شناسای کند و راز سرقتم لو برود، به همین خاطر با ی پتوی طوس رن او را خفه
کردم و در زمان خروج از خانه نران بودم که شاید او زنده باشد به همین خاطر در خانه را بستم و با

کاتر رگ دست راستش را بریدم و از خانه خارج شدم.
وی افزود: بعد از قتل به مغازه رفتم و به بهانه اینه مخوام با همسرم به خرید بروم زودتر از همیشه از

مغازه خارج شدم و بعد فهمیدم طلاها بدل هستند.
بنا بر این گزارش، متهم پس از تحقیقات تمیل و بازسازی صحنه جنایت، روانه زندان شد.
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